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  از افسانه و اسطوره تا تاريخ نگاري ايرانیان

  تئوري ھايي پیرامون تاريخ نگاري

   احمدي علي آبادي - كاوه :نويسنده

تبـي جامعه ايراني تا پیش از تاريخ طبري، تاريخ بلعمي، تاريخ بیھقي، زين الاخبار گرديـزي و تـاريخ يمینـي ع

حتـي . تـاريخي از جامعـه ايـران كـه از نگـاه يـك مـورخ ايرانـي نوشـته شـده باشـد. داراي تاريخنگاري نیست

پیش از آنھـا . تاريخھاي طبري و بلعمي نیزعلاوه بر وجوه تاريخي، سرشار از وجوه اسطوره اي و حماسي اند

اي تشريح آنچه بـه وقـوع پیوسـته روايات افسانه اي، اسطوره اي و حماسي بودند كه به جاي تاريخنگاري بر

ازھمین . پديدمي آمدند و تاريخ ايران را افسانه و اسطوره ھاي ذھن حماسه پردازان و شاعران رقم مي زدند

روي بود كه در ايران ھر گاه پادشاھي به پیروزي بزرگي دسـت مـي يافـت، ايـن حماسـه سـرايان وشـاعران 

چـرا كـه روح جمعـي زمانـه، نـه تنھـا افسـانه و . نه تاريخنگـارانبودند كه در دربار به توصیفش مي پرداختند، 

تنھا پس از سامانیان و غزنويان است كه تحـولات تـاريخي، اجتمـاعي و . اسطوره مي طلبید، بلكه مي آفريد

امـا . فرھنگي نشان دھنده دوره انتقالي از عصر افسانه ھا و اسطوره ھا، به عصرتاريخي را نشان مي دھند

  و تحولاتي موجب طلوع عصر تاريخ نگاري ايراني شده است؟ چه پديده ھا

در قرون سوم و چھارم ھجري، خیل عظیم ترجمه ھاي كتب فلسفي يوناني، كه ظھورشان درسرزمین ھاي 

اسلامي از قرن دوم ھجري آغاز شده بود، موجب گرديد كه ثمرات ايـن تحـول درعرصـه ھـاي مختلـف بـه بـار 

نه تنھا در رشته تاريخ، بلكه در زمینه ھاي مختلف علمي، نظري و فرھنگـي پديـد  نشیند و آثار ارزنده اي را،

  .آورد

  .آثار آن چیزي نبود، جز محوريت عقلانیت در داوري ھا

آن ھنگام بود كه معرفت ديني، از باوري تعبدي به سوي تبییني عقلايـي سـوق يافـت و بـه جـاي ردپـايي از 

  . لامي و كلامي را به جاي گذاشتتعصب در تاريخ، آثار مطرح فلسفي ـ اس

 ً از طرفي ديگر، از قرن دوم ھجري خلفاي بغداد در دربار خود فضايي را پديد آوردند كه امكـان مباحثـات نسـبتا

  .عقلي و ديني را فراھم مي آورد

ً به تقلید از رفتار ار غزنـوي در دربـ دردربار خلفاي عباسي بود، گرد آمدن ادبا و شاعران درباري سامانیان دقیقا

آن تحولات تأثیرات خود را بر تحولات  . نیز تجمع حكما و علما، تقلیدي عیني ازخلفاي بغداد به شمار مي رفت

فرھنگي و اجتماعي گذاشت و دبیران و مورخاني را در دامان خود پـرورش داد كـه عصـري را پديـد آورد كـه از 

  . يخي نگاري ايرانیان را اعلام مي كرداستقلال ايرانیان در سرزمینھاي شرقي اسلامي، دوران تار

قرن نھم پیش از مـیلاد ايلیـاد و در در يونان باستان، زماني كه . چنین تطوري در غرب نیز قابل مشاھده است

در قرن پنجم پیش از مـیلاد اسـت .اوديسه را نوشتند، يونانیان در عصر افسانه و اسطوره خود بسر مي بردند

اما نظريات مذكور با . ، عصر تاريخ نويسي يونان باستان طلوع مي كند...وسیديد وكه با تاريخ ھاي ھرودوت، ت

بین دوره ھاي . شواھد و گزاره ھاي تاريخي تطابق كاملي ندارد و در اين میان، اشكالاتي به چشم مي خورد

معـه از افسانه و اسطوره و حماسي تا تاريخ نويسي يونان باستان پانصد سال فاصله ھست كه آن تحـول جا

ً ھمزمان با  دوره ھاي اسطوره اي و حماسي به تاريخنگاري را تبیین مي كند، ولي شاھنامه فردوسي تقريبا
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بايد توجه كرد كه دوران افسانه و اسطوره سرايي يونان باستان نیز ! تاريخ ھاي طبري، بلعمي وبیھقي است

، سرودھايي بودند كـه بـه دوران پیشـتر از آن در قرن نھم پیش ازمیلاد تحقق نمي يابد، بلكه ايلیاد و اوديسه

تعلق داشتندو نقالان و حماسه سرايان، آنھا را از سده ھاي پیشین دھان به دھان منتقل ساخته و سینه به 

با كمي بررسي در شاھنامه نیز به خوبي . سینه حك كردند و تنھا در قرن نھم پیش از میلاد نوشته شده اند

شاھنامه فردوسي تنھا شاھنامه آن دوران نبـوده و آثـار بسـیاري بـا نـام شـاھنامه، مي توان دريافت كه اولا 

خداي نامه و گرشاسب نامه به نثر و نظم سروده شده كـه توسـط ادبـا و شـعراي پـیش ازفردوسـي نوشـته 

شده اند و اسامي برخي از آنھا در تألیفات متقدمین به صـراحت و بـا اسـم آمـده اسـت؛ ھمچـون شـاھنامه 

ؤيد بلخي، شاھنامه ابو علي محمدبن احمد بلخي، گرشاسب نامه اسدي طوسي و گرشاسب نامـه ابوالم

ً در نگارش شاھنامه از كتب متعددي كه بـه گذشـته ھـاي دور تعلـق . ابوالمؤيد بلخي ً فردوسي مشخصا ثانیا

پیش از وي داشته اند، استفاده كرده است كه بسیاري از شاھنامه ھا، خداي نامه ھا و گرشاسب نامه ھا 

شاھنامه ھاي پیش از فردوسي رابا فرمان ابومنصور محمـد بـن عبـدالرزاق طوسـي در . از اين جمله بوده اند

درحقیقت، مي توان چنین تشريح كرد فردوسي شاھنامه خود را زماني . اواسط قرن چھارم جمع آوري كردند

ي ايـران تعلـق داشـته و حاصـل نوشته است كه به آخرين سالھاي عصر افسـانه اي، اسـطوره اي و حماسـ

در حـالي كـه . گردآوري و اقتباس وگزينش تنھا بخشـي از آنھـا در شـاھنامه فردوسـي متجلـي شـده اسـت

تاريخ خويش را موقعي نگاشته اند كه به دوران آغازين عصري تعلق داشته است كه دوره ...بیھقي، گرديزي و

ت نبوده كـه بیھقـي در خصـوص نگـارش اثـرش، آن را بي جھ. تاريخنگاري جامعه ايراني را معرفي كرده است

اثري يگانه دانسته كه ذكرش تا آخر روزگار باقي خواھد ماند، چرا كه آثار مشابه اي پیش از آن وجود نداشته 

تاريخ طبري و تاريخ بلعمي كه ترجمه اي تلخیص شده از تاريخ طبري است، نیز دوره بین آنھا را شامل . است

ي به تاريخھاي طبري و بلعمي در خواھیم يافت كه آنھـا ھمچـون شـاھنامه و گرشاسـب با نگاھ. مي شوند

وجوه اسـطوره اي وحماسـي آنھـا كمتـر از شـاھنامه و گرشاسـب . نامه كمتر از وجوه افسانه اي برخوردارند

از  نامه و بیشتر از تاريخ ھاي بیھقي و گرديزي است وبخشھاي تاريخي شان بسیار بیش از شاھنامه و كمتر

  . تواريخ بیھقي و گرديزي است

بین دوران افسانه سـراي و اسـطوره سـازي يـك جامعـه تـا افسـانه واسـطوره ھمچنین بايد توجه داشت كه 

نگاري آن، فاصله تاريخي محسوسي ديده مي شود و بسیاري از افسانه ھا و اسطوره ھا، سینه بـه سـینه 

بنـابراين، ايـن . و اسطوره نويسي آغاز مـي شـود مي چرخند و ھنگامي نگاشته مي شوند كه عصر افسانه

، تـاريخ ثعـالبي )عربـي(فرضیه كاملا تأيید مي شود كه تاريخ بیھقي، زين الاخبارگرديزي، تاريخ يمیني عتبي 

، تاريخ سیستان و حتي ماللھند بیروني به دوره آغازين تاريخنگاري جامعه ايراني مربوط مي شـود و )عربي (

عمـي آغـاز عصراسـطوره و حماسـي نويسـي ايـران را نشـان مـي دھنـد و شـاھنامه و تاريخھاي طبـري و بل

گرشاسب نامه با نگارش در عصرافسانه و اسطوره نويسي، جوامع كھن افسانه پرداز و حماسه ساز پیش از 

ً اثري تاريخ نگارانه اسـت، ولـي تنھـا بـرات اما. خود را معرفي مي كنند ي اريخ سیستان با وجود اين كه عمدتا

ماللھنـد كـه تحقیقـي گـران . ناحیه سیستان نوشته شده و اثري پیرامون تاريخ ايران و مردمش  نخواھد بـود

مايه از ابوريحان بیروني است داراي وجوه مـردم شناسـي وجامعـه شناسـي پربـاري اسـت، ولـي بـه مـردم 
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ايرانیـان عصـر غزنـوي  تاريخ يمیني عتبي در خصوص تـاريخ. مي شود، نه مردم ايران زمین ھندوستان مربوط

در اين میان تـاريخ بیھقـي و . تاريخ ثعالبي نیز ھمین گونه است. است، امابه زبان عربي نگاشته شده است

پـیش از سـامانیان و غزنويـان، در بنـابراين . زين الاخبار گرديزي از آثار خلف تاريخ نگاري مردم ايـران زمـین انـد

  .داشته ايمنبه طور كلي دوران كھن تاريخ نگاري نیز دوران ھخامنشیان، اشكانیان، ساسانیان و 

  

  


